
حقوق اخوان–قسمت ششم: خصوصیات اخوان
ثقه

هسـتند کـه در ذات و صـفت، مشـایعت کننـده اولیـاء خـود میباشنـد و فرزنـد اصـل اخـوان ثقـه مؤمنینـ
ایشانند.

تعــدادشان بســیار کــم اســت، چنــانه امــام بــاقر علیــه السلام میفرماینــد النــاس کلهــم بهــائم الا قلیلا مــن
المومنین و المومن غریب یعن مردم همه چهارپایانند مر كم از مؤمنين و مؤمن غریب است، و
همچنیـن میفرماینـد و الـه، ان المـومن لقلیـل، و ان أهـل الفـر لثیـر، أ تـدری لـم ذاک؟ فقلـت: لاأدری
جعلت فداک، فقال: صیروا أنسا للمومنین، یبثون الیهم ما ف صدورهم، فیستریحون ال‏ ذل، و
یسنون الیه‏ یعن واله مؤمن كم است و اهل كفر بسيار آيا ميدان چرا اين طور است راوي عرض كرد
نميـدانم فـداي تـو شـوم فرمـود آنهـا را بـراي انـس مؤمنيـن آفريدهانـد كـه اظهـار كننـد نـزد ايشـان آنچـه در

سينههاي ايشان است پس استراحت كنند نزد آن و ساكن شوند.

و حضرت موس بن جعفر  علیه السلام فرمودند لیس کل من قال بولایتنا مومنا و لن جعلوا أنسا
للمومنین یعن  نه هر كس كه ادعاي دوست ما را كرد مؤمن است و لن آنها را خدا خلق كرده كه انس

مؤمنين باشند.

ادِيبع نم يلقَل ونَ ، وارِهك قلْحل مهثَركا ونه احادیث بسیار وارد شده و خداوند نیز میفرماید واز این
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.ورَّاَلش

پس مومن بسیار کم است چرا که مؤمن کس است که قلباً و عملا مشایعت کنند اولیاء و اهل بیت علیهم
ین است فالسلام باشد و نفسش از شر خودش در امان باشد، و اخوت ثقه که بسیار سخت و سن
مابین همین جماعت اندک میباشد، نه هر کس که نام مسلمان، شیعه یا شیخ و امثال آن را بر خود

گذارده باشد.

اما پیش از بررس انواع اخوان ثقه و حقوق هر کدام، باید به خصوصیات ایشان بپردازیم تا علاوه بر
ندای قلب که در مطلب قبل گفته شد، بهتر موجب شناسای این اخوان باشد. و در این مورد به ذکر

ترجمه حدیث همام که مرحوم کرمان اعل اله مقامه در ارشاد العوام فرموده اند، بسنده مینم. 

میفرماینـد: در كـاف از حضـرت صـادق عليـه السلام روايـت كـرده اسـت كـه شخصـ كـه بـاو همـام
ميفتنـد و مـرد عابـدي ناسـ مجتهـدي بـود برخواسـت نـزد حضـرت اميـر عليـه السلام در حـال كـه

حضرت خطبه ميخواندند.

پس عرض كرد يا اميرالمؤمنين وصف بفرما براي ما صفت مؤمن را بطوري كه گويا او را مشاهده
كنيم.

فرمود اي همام مؤمن زيرك هشيار است

گشادگ او در رخساره اوست و اندوه او در دل او

سينه او از هر چيزي گشادتر است

و نفس او از همه چيز ذليلتر

كند از هر فان نه

و تحريص كند بر هر ني

نه كينهورز است و نه حسود و نه جهنده است و نه فحشدهنده نه عيبجو و نه غيبتكننده

كراهت دارد از سربلندي و دشمن دارد شنيدن مردم را ،

غم او دراز است و هم او دور ،

سوتش بسيار ، صاحب وقار است و صاحب ياد و صاحب صبر و شاكر ،

مغموم است بفر خود ،

مسرور است بفقر خود



اخلاقش آسان است و برخوردش نرم ،

وفاناهدار كماذيت است ،

دروغو و پردهدر نيست

اگر خنده كند باندازه نباشد و اگر غضب كند سب نند ،

خنده او تبسم است و پرسيدن او بجهت ياد گرفتن و مراجعه او بجهت فهميدن ،

علمش بسيار حلمش عظيم رحمتش بسيار ،

بخيل نباشد عجول نباشد ملول نشود و خوشحال زياد ننمايد و حيف در حم خود ننمايد و جور در
علم خود نند ،

نفسش سختتر از سن است و سعيش شيرينتر از عسل

حريص و جزعكننده نباشد و عنف ننمايد و خلف وعده ننمايد

تلف نند و تعمق ننمايد

منازعه او جميل است مراجعه او كريم است

اگر غضب كند عدل است

اگر طلب كند برفق طلب نمايد ،

نسنجيده كاري نند و پردۀ ندرد و بزرگ بخود نبندد ،

دوستيش خالص است ،

عهدش محم است ، بعقدي كه بسته وفا كند ،

با شفقت باشد

صله بسيار كند

حلم بار دارد

گمنام باشد

فضول او كم باشد

از خدا راض باشد و با هواي خود مخالف باشد ،



درشت بر زيردست نند و در آنچه بار نيايد فرو نرود

ياور دين باشد و حام مؤمنين و پناه مسلمين ،

مدح بوشش فرو نرود

و طمع در قلبش اثر نند

و بازي حمت او را برنرداند

و جاهل مطلع بر علمش نشود ،

گوينده و عملكننده است و عالم و با حزم است ،

فحاش و غضبناك نيست

صله كند بدون عنف ،

ببخشد بدون اسراف ،

تبركننده و گولزننده نباشد ،

پجوئ مردم نند و كس را نترساند ،

با مردم بمدارا سلوك كند ،

باصلاح در زمين راه رود ،

معين ضعيف باشد ،

فريادرس غمزده باشد ،

پردۀ را ندرد و سري را فاش ننمايد ،

بلايش بسيار شايتش كم است ،

اگر ني ببيند ذكر كند و اگر بدي ببيند بپوشاند ،

عيبپوش و حفظ كننده مردم است ،

در پشت سر اگر كس خطائ كند عفو نمايد و لغزش را بيامرزد ،

مطلع بر نصيحت نشود و بعد ترك كند و جانب جوري را نميذارد مر آنه اصلاح كند آنرا ،



امين و سنين و تق و نق و زك و رض باشد

عذر را بپذيرد و بخوب ياد كند و گمان خود را بمردم نيك نمايد و نفس خود را بعيب تهمت زند
دوست دارد در راه خدا بدانش و علم و ببرد در راه خدا بمحم و عزم ،

خوشحال او را از جا در نند و خفيف ننمايد ،

متذكر كننده عالم است و معلم جاهل ،

داهيه او را كس منتظر نباشد و غايله او را كس نترسد ،

هر سعي را خالصتر از سع خود داند

و هر نفس را صالحتر از نفس خود ،

دانا بعيب خود است و مشغول بغم خود ،

وثوق بغير پروردگار پيدا نند ،

نزديك و وحيد و جريد است ،

دوست دارد در راه خدا و جهاد كند در راه او تا متابعت رضاي او نمايد و براي خودش خودش انتقام
نشد

و در غضب پروردگار خود سست نند ،

همنشين اهل فقر است ،

آشناي اهل صدق است ،

كمك اهل حق است ،

ياور غريب و پدر يتيم و شوهر بيوهزنان است ،

مهربان باهل پريشان است

و اميد هر صفت ني در او هست و در هر شدت اميد باو هست ،

خندان و گشادهرو باشد نه عبوسكننده و نه تجسسكننده باشد ،

سخط و غيظ فرو برنده و تبسمكننده و باريكبين و بزرگحذر باشد ،

بخل نند و اگر كس باو بخل كند صبر كند ،



تعقل كرده پس حيا نموده است و قناعت كرده پس غن شده است

حياي او بر شهوتش برتر است و دوست او بر حسدش و عفوش بر كينهاش ،

نويد بغير درست و نپوشد مر ميانه ،

راه رفتنش تواضع است ،

خاضع است براي پروردگارش بطاعت خود ،

، است از او در هر حالت راض

نيتش خالص است ،

اعمالش بغش و مر است ،

نظرش عبرت است و سوتش فرت و كلامش حمت ،

با اخوان نصيحت كند و بخشش نمايد و برادري كند ،

نصيحتكننده است در پنهان و آشار ،

دوري از برادر نند ،

غيبت او را ننمايد مر با او نند ،

محزون بر گذشته نشود و بر آنچه رسيده غمين نردد ،

اميد آنچه روا نبود ندارد ،

سست نند در حال سخت و افتخار نند در حال رخاء ،

حلم را با علم ممزوج كند و عقل را با صبر ،

او را مبين كه كسالتش دور است نشاطش دايم ،

آرزويش نزديك ،

لغزشش كم ،

منتظر اجل خود ،

قلبش خاشع ،



متذكر پروردگار خود ،

نفسش قانع ،

، جهلش منف

امرش آسان ،

بجهت گناهش محزون ،

شهوتش مرده ،

غيظش فرورفته ،

خلقش صاف ،

همسايهاش ايمن ،

كبرش ضعيف ،

قانع بآنچه برايش مقدر شده ،

صبرش متين ،

امرش محم ،

ذكرش بسيار ،

با مردم مخالطه كند تا دانا شود و سوت كند تا سالم ماند و سؤال كند تا بفهمد و تجارت كند تا
غنيمت نمايد و بني گوش ندهد تا فخر كند و سخن نويد كه تجبر كند بآن بر غير ،

نفسش از او در تعب است و مردم از او در راحت ،

نفس خود را بتعب آورده است براي آخرت خود پس مردم را از خود راحت كرده ،

اگر باو ظلم كنند صبر كند تا خدا حق او را بيرد ،

دوري او از كس كه دوري از آن كرده دشمن و تنزه است و نزدي بس كه نزديك او شده نرم و
رحمت

نه دوريش از كبر است و عظمت و نه نزدي او مر است و گول زدن بله اقتدا كند بسان كه قبل
از او بودند از اهل خير و امام باشد براي نيان بعد ،



پس همام صيحه زد و افتاد بهوش

پس حضرت فرمود بخدا كه ميترسيدم كه چنين شود و فرمود موعظههاي بليغ چنين كند با اهلش

مردي عرض كرد تو چرا چنين نشدي يا اميرالمؤمنين فرمود براي هر كس اجل است كه تجاوز
نميند از آن و سبب كه از آن نميذرد آرام باش و دير چنين سخن مو كه شيطان بر زبانت سخن

گفت

برخ از نشانه ها و صفات مومنین را در این حدیث شریف خواندیم، و این صفات است که اگر محبت
قلب به اهل بیت علیهم السلام داریم و ذاتاً فرزند ایشانیم، باید در جهت متخلق شدن به صفات مذکور
بوشیم تا در ظاهر نیز مظهر ایشان بوده و لیاقت برادری با اخوان ثقه را پیدا کنیم، اگر نه نباید تمنای
اخوت با ایشان را داشته باشیم و با امثال و اقران حال فعل خود به اخوت ماشره بسنده کنیم، چرا که 

                   كبوتر با كبوتر باز با باز ** * ** كند همجنس با همجنس پرواز.

 

 


